
پرونده خانواده و سبک‌زندگی‌  

شماره 7318 7دو شنبه 21 اردیبهشت  1405

 از آزمایشگاه تا میدان ایمان

پــروانــه شــاهــی، متولد روســتــای حــاجــی‌آبــاد در منطقه خــرمــرود 
تویسرکان، دختری پرشور و پرانرژی بود که همه او را با خوش‌رویی، 
ــجــاد صمیمیت  کــم‌نــظــیــرش در ای خــنــده همیشگی و تــوانــایــی 
گی‌های  ویژ از  ک  ــا پ قلبی  و  بی‌تکلفی  صــداقــت،  می‌شناختند. 
برجسته او بود. در نوشته‌ها و دست‌خط‌هایش بیش از هر چیز بر 
احترام عمیق به پدر و مادر، شکرگزاری از این نعمت بزرگ و آرزوی 

ک  کید می‌کرد. بارها از خدا خواسته بود که پا شهادت پیش از آنان تأ
و شایسته پذیرفته شود و این توفیق را تنها در رکاب امام زمان)عج( 
به نعمت  و قدرشناسی نسبت  از ولایتمداری  پروانه  می‌طلبید. 
وجود رهبری بسیار سخن می‌گفت و دغدغه‌های اجتماعی‌اش او 
را به فعالیت‌های گسترده رسانده بود‌؛ از سال‌ها خادمی نمازجمعه 
و حضور در بسیج تا حدود دو دهه همکاری به‌عنوان ناظر و سرناظر 

شورای نگهبان. او همچنین خادم آستان قدس در منطقه ۵ تهران 
بود و در رسیدگی به نیازمندان با همه توان تلاش می‌کرد. سرانجام در 
۱۰ اسفند ۱۴۰۴، هنگام حضور در مراسم عزای رهبری در حوزه بسیج، 
بر اثر حمله موشکی جان باخت و به‌همراه جنین دوماهه‌اش چشم 
از جهان فرو بست. شهادتش در روز تولدش، به تعبیر خانواده‌اش، 

تولدی دوباره و هدیه‌ای از سوی حضرت خدیجه)س( بود. 

 تولدی دوباره 
در شهادت 

کان روایت مظلومیت ما

گــروی مسجد  کــان، کــودکــی بــود کــه دل در  مــا
داشت؛ قرآن می‌خواند و حضورش در حسینیه 
ــواده، لــحــظــه‌ای شــیــریــن از  ــانـ مــحــلــه بـــرای خـ
زندگی روزمره‌اش بود. آن‌طور که دایی‌حمزه از 
کان روزی درباره آغاز  خواهرش نقل می‌کند، ما
ماه رمضان پرسیده و بی‌تاب رفتن به مسجد 
و حسینیه محله بوده است. حتی از شبی یاد 
کودکانه از دیــدن مــردی با لباس  که  می‌شود 
سفید و بدون سر در ورودی مسجد حرف زده 
که حالا در ذهن  کودکانه  بود؛ روایتی ساده و 
ــواده‌اش رنگی از انـــدوه، بهت و حسرت  خــان
ــان، لنگه‌کفش و  ک ــا گــرفــتــه اســـت.خـــانـــواده م
مقدس  مشهد  به  را  او  باقیمانده  لباس‌های 
کردند. مــادر در  بردند و به نیابت از او زیــارت 
گفته بود: »سال گذشته با هم آمدیم  آن سفر 
گفته  ... اما امسال او نیست.« او از روزهایی 
ــدام در  ــ ــرم، نــگــاهــش م ــ کـــه در صــحــن‌هــای ح
کوچک و آشنا  میان جمعیت دنبال چهره‌ای 
که دیگر نیست. »چند نفر  می‌گردد؛ چهره‌ای 
کان را دیده‌اند ... من هم مدام اطرافم  گفتند ما

را نگاه می‌کردم.«

برش مردم و خانواده‌ها با دست‌های خالی آوار را کنار می‌زدند 
ک، دنــبــال نشانی از فــرزنــدان مظلوم و  و در مــیــان خـــا

بی‌گناه‌شان می‌گشتند.
به‌گفته دایی حمزه »از همان ساعات اولیه به‌همراه پدر 
کان و باقی والدین دانــش‌آمــوزان، رفتم آواربـــرداری.  ما
ــت آوارهـــــا را  ــش بـــا دسـ ــ ــود. اول ــ ــاد ب ــ جــمــعــیــت خــیــلــی زی
زیر  از  را  بــدن بچه‌ها  تکه‌های  و یکی‌یکی  برمی‌داشتیم 

آوار بیرون می‌آوردیم.«
  روایت او به شبی می‌رسد که تا سپیده‌دم ادامه پیدا 
می‌کند: »تا ساعت ۴:۴۵ صبح فردای حادثه یعنی ۱۰ 
اسفند ۱۴۰۴ آنجا بودم. دیگر توان ایستادن نداشتم، 
اما همچنان در میان آوار و خرابه‌های مدرسه 
ــان مــی‌گــشــتــیــم. هیچ  ک ــبــال نــشــانــی از مــا دن
اثــری از او نبود. فقط آوار بــود و خستگی… 
ــم آمــــده بـــود و دیــگــر ــدن ــادی بـــه ب ــ ــار زیـ ــش  ف

تحمل نداشتم.«
کــان زودتـــر محل را ترک  آن شــب، پــدر و مــادر مــا
ــی‌اش مــی‌گــویــد: »پـــدر و مــادرش  ــ می‌کنند. دای
خیلی حال‌شان بد بود و از این حجم غم و غصه 
پدر  نداشتند.  را  پــای‌شــان  روی  ایستادن  تــوان 
کان، خواهرم را به خانه برگرداند. شلوغی هم  ما
زیاد بود. من ماندم شاید نشانی از خواهرزاده‌ام 
نــدارد.  پــایــان  جست‌وجو  ایــن  کنیم.«اما  پیدا 
روزهــای بعد هم ادامــه پیدا می‌کند. »در میان 
بچه‌ها  از  خیلی  بــدن  تــکــه‌هــای  گشتیم…  آوار 
کان خبری  پیدا شد و شناسایی شدند، اما از ما

نبود.«
حتی سردخانه‌ها و بیمارستان‌ها نیز بررسی 
می‌شوند؛ آن طور که دایی حمزه به خبرنگار 
که شناسایی  ما می‌گوید: »پیکر بچه‌هایی 
کان آنجا هم  شــده بودند را دیــدیــم، امــا ما
کــان نــشــانــه‌ای پــوســتــی روی  ــبــود. حــتــی مــا ن
بدنش داشت و دنبال آن نشانه در بین پیکرها 
اما  گشتیم  شهید  کــودکــان  بــدن  تکه‌های  و 

خبری از او نشد.«

     تنها نشانه؛ یک کفش کرم‌رنگ در میان درخت‌ها

با گذشت روزها، جست‌وجو وارد مرحله‌ای دیگر می‌شود؛ 
که  کــه دیگر فقط آوار نــبــود، بلکه امــیــدی بــود  مرحله‌ای 
ک مدرسه، دنبال یک نشانه کوچک  لابه‌لای هر وجب خا
می‌گشت. دایی‌حمزه تعریف می‌کند: »چند روز بعد دوباره 
کمی فاصله داشــت و پر  که  به مدرسه رفتیم. در حیاطی 
کردم به جست‌وجوی  از درخت بود، زیر درخت‌ها شروع 
کان. چند لنگه‌کفش پیدا کردم، یکی‌شان پسرانه  ردی از ما

و کرم‌رنگ بود.«
کفش را  اما این نشانه نیز قطعی نیست. او ادامه می‌دهد: »
کان که همراهم به مدرسه آمده بود نشان دادم،  به پدر ما
کان نیست. همان‌جا سپردمش به  گفت این کفش برای ما
یکی از افراد بسیجی حاضر در محل حادثه مدرسه و به او 

کفش را  سپردم تا وقتی خــودم نیامدم این 
امانت نگه‌دارد تا دوبــاره برگردم و تحویلش 

بگیرم.«
گرفته  ــاره از ســر  ــ روز بــعــد، جــســت‌وجــو دوب
مــی‌شــود؛ انــگــار هــیــچ‌کــس نــمــی‌تــوانــد از آن 
کیف  یک  رفتم.  »تنهایی  بکند.  دل  حیاط 
و  آب  قمقمه  زنانه،  لنگه‌کفش  یک  مشکی، 

چند وسیله دیگر پیدا کردم.«
او این وسایل را به خانه می‌برد: »همه را در 
ــردم خانه خــواهــرم.  گذاشتم و ب یــک جعبه 
گفتم یک کفش پسرانه در مدرسه پیدا کردم 

که به آن مشکوک هستم.«
می‌خورد.  رقــم  سنگین  امــا  کوتاه  لحظه‌ای 
»خواهرم اول کیف مشکی را دید و گفت برای 
لنگه  به  افتاد  چشمش  بعد  نیست.  کان  ما
کان  کفش ما گفت این  کفش؛ همان لحظه 

است.«
خانه در چند ثانیه از هم می‌پاشد؛ انگار زمان هم در آن 
گفته دایی‌حمزه، »خواهر و برادر  لحظه ایست می‌کند. به 
کردند ...  کان هم از صــدای فریاد مــادر آمدند و تأیید  ما

نمی‌دانم چه شد ... خانه شلوغ شد ... واویلا شد.«
کــان باقی  کــه از مــا ایــن لنگه‌کفش، تنها نــشــانــه‌ای اســت 

که یــادش هنوز در هیچ فهرستی به پایان  کودکی  مانده؛ 
 ، ک و آوار ــواده، مــیــان خــا ــان نرسیده و در حافظه یــک خ

همچنان منتظر مانده است.

     مزار نمادین و یادگاری‌های یک کودک

کــان قــبــری نــمــادیــن ســاخــتــه‌انــد؛ در  در مــیــنــاب، بـــرای مــا
گلزار شهدا. همچنین قرار است در مدرسه  مسجد محله، 
شجره طیبه نیز تنها برای او یادبودی نمادین برپا شود، 
کان تنها مفقود این حادثه تلخ و جانسوز است. در  که ما چرا
این مزارهای نمادین، پیکری وجود ندارد، اما قاب‌هایی از 
وسایل او، کتاب‌ها، کاپشن و دیگر یادگارهای شخصی‌اش 
قرار گرفته است؛ نشانه‌هایی خاموش از حضوری که دیگر 

دیده نمی‌شود.
پدر نیز با چشمانی اشک‌آلود از همان حس 
کوچک  ، تنها به همان نشانه  گفته و مــادر
از را بعد  کـــرده اســـت: »لنگه ‌کفش   اشـــاره 
ســنــد  ایـــــن   ... کــــردیــــم  ــدا  ــ ــی ــ پ روز   ۳۸   

مظلومیت است.«
کان نصیری، تنها مفقودالاثر این حادثه  ما
، بلکه در  ک، حالا نه در میان آوار تلخ و دردنا
حافظه بازماندگان زنده است؛ در قاب‌های 
ســـاده‌ای کــه جــای خــالــی یــک کـــودک را پر 
نمی‌کنند. این روایتی است که با یک کفش 
کــودک، همچنان  آغــاز شد و با نبودن یک 

ادامه دارد.
این خاطره در ذهن خانواده او به شکل 
زخمی خاموش باقی مانده که با گذر زمان 
 نــه کــوچــک مــی‌شــود و نــه رنــگ مــی‌بــازد؛

 فــقــط شکلش عـــوض شـــده و از صحنه 
 حـــادثـــه بـــه عــمــق زنـــدگـــی روزمــــــره آنــهــا 

منتقل می‌شود.
کان در خانه‌ای برده می‌شود، انگار همان  که نام ما هربار 
که یک  لحظه ۹ اسفند دوبـــاره تکرار مــی‌شــود؛ لحظه‌ای 
کودک از بازی، مدرسه و زندگی جدا شد، اما رد او در نگاه 

اطرافیانش همچنان باقی مانده است.

کان نصیری، کودک هفت‌ساله مینابی ۹ اسفند  ما
ثر شد  در حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدرسه شجره طیبه شهید و مفقودالا

بغض ایران برای ماکان 

در میناب، 
برای ماکان 

قبری نمادین 
ساخته‌اند؛ در 

مسجد محله، گلزار 
شهدا. همچنین 

قرار است در 
مدرسه شجره 
طیبه نیز تنها 

برای او یادبودی 
نمادین برپا شود، 
چراکه ماکان تنها 

مفقود این حادثه 
تلخ و جانسوز است


